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Abstract 
Baa   o  t   iiiiii iiii  iuuuunnng: 1. aaaaaatoon of rggggoo  add 

rggggooss  nnoggggggg 2. Grrrra  taass foaaa too     sc,,,,,, , 3. 
Grrrra  oorraaatoo  ttt eee   a   aaasssss sof nnoggggggg 4. Tee  
sss eeyyyyyyyyyyof rggggooss  nnogggggggto uuaa   nnoggggggg 5. 
lll eeee  of hhaaaaa, 6 T   ff fcct of t   eeeerrrttrrss rresppoosttoons 
o  t   txxt, tt ..  T   toooyy of grrrra  taass foaaa too  oosss taat 
trrr  ss oo ayy fxx   an  vvrraastggg rggggooss  eereeoooo    
ggg aggggggvooooooooooof Ayatoaaa  Java   ooo    add aas   o  
aatooaa  add aaayyt   ttt ood, t   rr       tt        s rrttcc         
ooooooooootoooyy add tts fouddatooss . T   aa   of taass foaaa too  
   so   seeeffff    aaasssss ss    as oosttvv  rrooosttooss , aatooaal 
riiii reee       ttt   an  fassity of sttttt tt   rrooosttoons, exssteeee  
of gggaannng taass foaaa too  aoogg ttt   vvooooooooyy osss , aa   of 
t   ff fcct of a   Koogggggggoossss  o  rggggoous Knoggggggg 
nnjss tff    oorraaatoo  add grrrra  trass foaaa too  of uuaa n 
nnogggggggadd ooss qqlllll l  rggggooss  nnogggggggaoogg ttt   tts 
eeeeaaa  oorrratttt oo   add vvttt aayyy ooooiii gg t   sssss s
govrrnnng t   ttt oooooogy of aaggaag  ar  aoo gg foaa  fatto      
oot accttt ggg t   grrrra  trass foaaa too  of rggggooss  nnoggggggg
fro  t   ppppppptvv  of Ayatoaaa  Java   ooo     add    fatt  tsss 
toooyy aaass  to t    Koogggggggraaaaee..... .dddd itooaayyy, t   
sssttttt oo  ttt eee   t   aatrr  of rggggoo  add tee rggggoous 
sssstooo oogy as       s aaalll tty to nnaaaaaaaa t   tttt   of 
rggggooaaar  otrrr fattorrrrrrrrrcctggg t   aforttttt tt ttttt ttt yy. 
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 آملیالله جوادی ی تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت نقد نظریه 
 

     ∗∗فهیمه شریعتی       ∗هدایت اله برومند 

   ∗∗∗∗عباس جوارشکیان                  ∗∗∗محمدجواد عنایتی راد  
 

 چکیده 
نظریه تحول عام معرفت دینی که موجب شک گرایی و نسبیت گرای در معرفت  

. تحول  2. جدای دین از معرفت دینی  1دینی گشته مبتنی بر مبانی است از جمله  

. تاثیری پذیری معارف دینی از معارف 3. ترابط عمومی تمام معارف  3عام در علوم   

مفسر بر متن. که بر اساس . تاثیر پیش فرض های 5. صامت بودن شریعت 4بشری 

این مبانی نمی توان به هیچ فهم ثابت و ماندگاری از دین دست یافت، حال در این 

مقاله به روش عقلی و تحلیلی مبتنی بر نظریات آیت الله جوادی آملی به نقد این  

ایم، عدم تحول در برخی علوم همچون گزاره های یقینی، نظریه و مبانی آن پرداخته

ع کنار  ضروریات  در  تنزلی  تحول  وجود  علوم،  های  گزاره  کذب  و  صدق  و  قلی 

تکاملی، عدم تاثیر بالجمله علوم بر معارف دینی، بی دلیل بودن ترابط و تحول عام  

معارف بشری و به تبع معارف دینی و تناقض درونی موجود در آن، و پذیرش قواعد  

عام در معرفت دینی حاکم بر روش شناختی زبان از عوامل مهم عدم پذیرش تحول  

از منظر آیت الله جوادی آملی می باشد و در واقع این نظریه به »تبدل معرفت« می 

انجامد. همچنین تمایز انگاره بین اصل دین و معرفت شناسی دین و عدم وصول به  

 درک حقیقت دین از نشانه های دیگر مردود بودن این نظریه می باشد.

   .آملیجوادی سروش،  معرفت دینی، نسبیت، ، تحول عامتکامل،  واژگان کلیدی:
 

 . درآمد 1
 شناسی دین، این سؤال طرح ی معرفتشناسی دین در حوزهپس از شناخت دین و هستی
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عقل و نقل که منابع معرفت دینی هستند،    یواسطهشود که آیا هنگامی که معرفتی بهمی

 شود، امکان دارد تحول و تکامل در معرفت دینی واقع شود؟  برای انسان حاصل می

 ی معرفت دینی پذیرفته شده است،  الجمله هرچند در نزد اندیشمندان اسلامی، تحول فی

عارف بشری،  ترین تغییر در یکی از ماما نظراتی همچون تحول عام که براساس آن، کوچک 

ی تحول تواند پذیرفته شود. نظریهسازد، نمیتمام معارف دیگر انسان را دچار دگرگونی می

میان تمام معارف بشری و دین  به اصل ترابط عام معتقد است که  عام معرفت دینی باتوجه

ارتباط برقرار است و تحول در معارف بشری، تحول در معارف دینی را رقم خواهد زد. مطابق  

ها بر فهم  فرضدانستن شریعت« و »تأثیر پیشا »جداانگاری دین از معرفت دینی«، »صامتب

از دین جایز  گیرد که براساس آن،  شکل می  مفسر« تحول در معرفت دینی  هرگونه قرائت 

 شود.  می گرایی در برداشت از دینشود و در جامعه، موجب نسبیت شمرده می

عام، سروش  هرچند در نظریه را نمیی تحول  تابع مقدمات  نسبیت  نتیجه  پذیرد، ولی 

به آن انتظار تغییر نتیجه،  است و نسبت  ها ثابت و لایتغیر است و تا مقدمات تغییر نکند، 

 خلاف روش عقلانی و منطقی است.

باتوجه حوزههرچند  در  موضوع،  اهمیت  و  به  مقالات  تئوریک شریعت  بسط  و  قبض  ی 

احکتاب شناسی توصیفی ی »کتابدفرامرز قراملکی در مقالههای متعددی نوشته شده که 

گزارشی    1377ها تا تاریخ  های در این موضوع و نقد آنتحول معرفت دینی« از مقالات و کتاب

دینی«، نوشته محمد    معرفت  تکامل   ینظریه  ی »خاستگاه ارائه داده است. همچنین مقاله

پردازد. از مقالاتی که اخیراً دارد( میمحمدرضایی، به خاستگاه این نظریه )که ریشه در غرب  

پرداخته موضوع  این  میبه  نیز  مقالهاند  به  قطعیت« توان  یا  شکاکیت  دینی،  »معرفت  ی 

الله  « فضلتحول و تکامل در معرفتی »ی قربانی، مقالهی محمدمهدی مشکاتی و زهرهنوشته 

آن« عباس نیکزاد را اشاره کرد، اما این    در  تحول  و   ثبات   و   دینی   ی »معرفت روزبهی و مقاله

. به روش عقلی و تحلیلی، مبانی نظریه  1کند:  امور، اثر پیش رو را از کارهای دیگر متمایز می

ها )نه خود آرا( نقد . مبانی و ویژگی2صورت مستقل طرح شده؛  های معرفت دینی بهو ویژگی

آیت3شده؛   نظریات  و  آرا  مقالله جوادی .  است؛  آملی محور  نظریه 4اله  بر  تمرکز  تحول .  ی 

یک از کارهای گذشته انجام نشده  ها اموری است که در هیچ معرفت و نه نسبیت بوده. این 

 است. 

های تحول در معرفت، به  ی مدلمقاله دو بخش اصلی دارد که پس از توضیحی درباره

کند و بخش  پردازیم. بخش اول آن، مبانی تحول و تکامل معرفت دینی را نقد میها میآن 

گیری به  کند و نهایتاً بحث با نتیجههای معرفت دینی از منظر سروش را نقد میدوم، ویژگی

 رسد.  پایان می
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 بررسی تحول و تکامل معرفت  . 2
 ول در ـل در معرفت از آن نظر لازم است که روشن شود تحـررسی انواع تحول و تکامـب

صورت تکاملی نیست، بلکه ثبات و تنزل و تحول در معرفت نیز موجود معارف بشری، تنها به

 است. 

 . ثبات معرفت 1.  2

در علوم، علومی ثابت دور از تحول داریم؛ همچون   آملی معتقد است اولاًجوادی   اللهآیت

یقینی گزاره  1علوم  و کذب  و صدق  عقلی  ضروریات  و  علوم  تحول  2هاو ضروریات  پذیر  که 

 نیستند و در ادامه توضیحاتشان خواهد آمد.  

  معرفت تنزلی  . تحول2.  2

 ابطال  جهت  در  همیشه  »تغییراتتحول الزاماً به معنای تکامل در معرفت نیست؛ چراکه 

  نادرستى  اشتباه، نظربوده، به  درست  است نظر ابتدای  ممکن  نیست، بلکه  قبلى  نظر  نادرستى  و

( و این نوع تحول را نه تکاملی، بلکه باید  198، ص1394زاده،  )حسینشود«  آن    جایگزین

سنگران حضرت علی )ع( بودند و دچار  تنزلی قلمداد کرد؛ همانند خوارج که روزی یاران و هم

که حضرت تبع آن، تنزل در معرفت پیدا کردند؛ چنانخطای در شناخت حقیقت شده و به

که برخی از آیات قرآن  علی )ع( را دشمن قلمداد کردند و بر حضرت تیغ کشیدند. همچنان

  کانَ  »ثمَُّدارد؛ همانند  ها برحذر میکند و مردم را از آن کریم به تنزل در معرفت اشاره می

آیه 10یسْتَهْزِؤُنَ« )روم:    بِها  کانُوا  وَ  اللَّهِ  بِآیاتِ  کذَّبُوان  ا  السُّواى   أَساؤُا  ذینَالَّ  عاقِبَةَ این  ی  (. 

آیه و  گناه  نمل،    14ی  شریفه،  برترى  ظلم سوره  حق   جویىو  به  ایمان  و  معرفت  مانع  را 

ر و عقاید  های کوها علم و یقین هم داشته باشد. تعصباند، هرچند انسان به آن آموزهدانسته 

آورند  چنان موجبات سقوط معرفتی و عملی را برای انسان فراهم میباطل و اعمال ناروا آن

می قساوت دچار  به  قلب    أَشدَُّ  أَوْ   کالْحِجارَةِ  فَهیِ  ذلِک   بَعْدِ  مِنْ  قُلُوبُکمْ  قَسَتْ  »ثمَُّ:  شودکه 

 گذارد.اندرزی بر انسان تأثیر نمی، هیچ پند و ( و پس از این مرحله 74قَسْوَةً« )بقره: 

  معرفت  تکاملی  . تحول 3.  2

برخی موارد تحول معرفت با تکامل همراه است؛ مثلاً عمده براهین کلام مسیحی بر وجود 

ها مبتنی بوده  شناختی، بر اثبات حق تعالی ازطریق شناخت معلولجهان   خدا، ازجمله براهین

ه در کلام اسلامیِ آمیخته به فلسفه، معمولاً بر  آنک(؛ حال16-12، ص1391نیا،  است )طیب

اِنی تأکید نشده و  واجب  وجود  وجودشناختی بر  براهین  با   مسلمان  اکثر فیلسوفان  براهین 

ممکن،    است، یا  واجب  موجود، یا  اینکه  و  وجود  خود  در  نظر  اند؛ براهینی با کرده  استدلال

های انی  ( و این یک نوع چرخش از برهان16-14، ص6، ج1981شوند )ملاصدرا،  اقامه می

العلل و نه  ی ذات خدا و علتواسطه های لمی در روش اثبات خداست که به سمت برهانبه
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شود و این روش بر اصولی مبتنی است که ائمه)ع( در دعاها  ها، خدا اثبات میی معلولسلسله 

 انه » بابی است به نام  اصول کافیکه در چناناند؛ اند و اموزش دادهو روایات آن را تأیید کرده

گذارد.  بودن این روش صحه میکه بر مطلوب  (85، ص1، ج1407کلینی،  )  «به  الا  یعرف  لا

جواهر  جلدی  ی بیش از چهلجلدی شیخ مفید به دورهی فقه یکی فقه نیز توسعهدر حوزه
،  1392آملی،  جوادی )معرفت فقهی و دینی شیعه است    یای از بسط و توسعه ، نمونهالکلام

ی ولایت فقیه« سالاری دینی« و »نظریهکه »انقلاب اسلامی« و »مردم. همچنان(225ص

ی »دانش احکام شرعی« به »دانش  شناختی مردم و جامعه، از مرتبهموجب شد جایگاه معرفت

تنظیم اسلامی  مرتکنندهسیاسی  به  نیز  و  سیاسی«  زندگی  »نظامبه ی  یابد  ی  ارتقا  سازی« 

 (.115، ص1391)مسعود مطلبی و دیگران، 

 . تبدل معرفت 4.  2  

  معارف  تمامی   باطن  و  ظاهر  در  دگرگونی  وقوع  نسبیت، با  به  قائلین  نزد  در  معرفت   »تکامل

  به  معرفت  ثبات  و  تجرد  به   معتقدین  نزد  درآن    تکامل  و  است  همراه  بشری  سابق  هایدانش  و

است«    گذشته  خطاهای  کشف  یا  سابق  هایدانش  حفظ  با  معرفت  یدایره  بسط  معنای

باتوجه 294، ص1392آملی،  )جوادی  بلکه  (.  نبوده،  نزاع تکامل لفظی  تفاوت دو رویکرد،  به 

در   تحول  اطلاق  قائل هستند،  ثبات در معرفت  به  برای کسانی که  لذا  است؛  بوده  حقیقی 

ت که همراه با بسط و توسعه صورت گرفته است، معرفت، به معنای ثبات معرفت قبل بوده اس

بشری   سابق  هایدانش  و   معارف  تمامی  باطن  و  ظاهر  در  ولی کسانی که معتقدند دگرگونی 

رسند که معرفت سابق با لاحق تماماً فرق کرده است؛ براساس  دهد، به این دیدگاه میرخ می

 دهد.  این نظریه، نه تحول، بلکه »تبدل معرفت« رخ می
 

 دینى  . نقد مبانی تحول و تکامل معرفت3
ی قبض و بسط تئوریک شریعت، »تحول در معرفت دینی« به شرحی که  براساس نظریه

هایی بنا نهاده شده که نقد هریک  ن گفته شد، برآیند مسلمی است که خود بر بنیانپیش از ای

تواند ما را در وصول به معرفت حقیقی آملی، میالله جوادی ها با تمرکز بر آرا و نظرات آیتاز آن 

 اند از: ها عبارتصائب رهنمود شود. این مبانی و نقد آن

 . تفکیک بین دین و معرفت دینی  1. 3  

یکی از مبانی سروش در قبض و بسط شریعت، تمایز بین دین و معرفت دینی است. وی  

درصورتی  است  باید  معتقد  است،  آدمیان  فهم  در  که  باشد  چیزی  همان  دین  بپذیریم  که 

درک ما از شریعت، حتى اگر سراپا  »شود.  ها متکثر میبپذیریم که دین نیز به تعداد انسان

ت... فهم صحیح از شریعت هم غیر از از خود شریعت اسغیر  م  نقص باشد، باز ه درست و بى
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آید که خداوند به تعداد کسانی که فهم صحیح از شریعت خود شریعت است و الا لازم می

ها دین اسلام فرستاده باشد«  دارند، شریعت نازل کرده باشد و نه یک دین اسلام، که میلیون

 (. 341، ص1379سروش، )

. اگر مدرَک انسان که اصل دین  1:  تمایز بین دین و معرفت دینی  ی نبود. ادله1.  2.  3

« و »عاری از اشتباه«  مقدس»الهی و    و   « ثابت»و    «کامل«، »خالص«، »حقباشد، خصوصیات »

چراکه معیار »مطابقت باشد، مدرِک انسان از دین همان خصوصیات را خواهد داشت؛  را داشته  

دیگر بشری هم که چنین معیاری را داشته باشند،  هایرا دارد و درک بین مدرِک و مدرَک«

ویژگیمی دارای  پنجتوانند  از های  برخی  وقف  تنها  مطابقت،  معیار  این  چراکه  شوند؛  گانه 

ها دین نداریم،  . در این صورت میلیون (72، ص1392آملی،  )جوادیهای بشری نیست  فهم

حقیقت و اصل دین، از صحت و درستی  بلکه یک دین است که هرکس به میزان مطابقتش با  

 برد. معارفش بهره می

  مِنْ   وَ   یدَیهِ  بَینِ  مِنْ  یسْلُک  ترین دلیل نقلی، یعنی آیات قرآن کریم، »فَإِنَّهُ. با محکم2

لِیعْلمََ  خَلْفِهِ   شود که خداوند( مشخص می28ـ27« )جن:  رَبِّهمِ  رِسالاتِ  أبَْلَغُوا  قدَْ آن    رَصدَاً 

ابلاغ وحی    و  گانه، یعنی تلّقی، حفظسه  مراحل  تمام  در  ز وحی، نگهبانانی راا  صیانت  برای

 بدون   و  صحیح  طوربه   را  وی  هایپیام  او  فعلی بداند که رسولان  علم  صورتبه  گمارد تامی

  یا  تحریف بقا، احتمال یمرحله  در گرچه . اندکرده ابلاغ ی بشریکاهش، به جامعه  یا افزایش

  هم   احتمال  این  است، از  ضروری  یا   متواتر  که  مطالبی   دارد، لیکن  راهآن    در  نسیان  و  سهو

 (. 75-74صص، 1392آملی، )جوادیبود  خواهد مصون

شود که فرشتگان الهی  رَبِّهِم« استفاده می  رِسالاتِ  أبَْلَغُوا  قدَْ »ی  ی شریفه و جملهاز آیه 

ها که خداوند متعال اراده اند و همان آموزهبودههای الهی در تمام مراحل  مأمور صیانت از پیام

یا اصل دین و دین   از معرفت دینی،  کرده، به دست مردم رسیده است و جداانگاری دین 

. خلاف 2. نقض غرض الهی که هدایت جامعه بوده است؛  1مرسل، دو پیامد خواهد داشت:  

 نص صریح قرآن است.

ی خود، ناچار به پذیرش حداقل دو اصل هستند:  گرای. »مکاتب رئالیستی برای اثبات واقع3

. تمایز عین با ذهن. قبول اصل دوم و ردکردن  2. مطابقت صورت ذهنی با عین و خارج؛  1

گرایی و منجر شدن این نظریه از واقعبودن، سبب خارجبر نوعی پارادوکسیکالاصل اول، علاوه

 . (155، ص1390شود« )خسروپناه، به ایدئالیسم معرفتی می

که عینیتی از دین نداشته باشیم، یا نتوانیم به آن وصول پیدا کنیم، چطور . درصورتی4

توان تشخیص داد که کدام درک و معرفت از دین، به اصل و حقیقت دین و به صواب  می

ارائه نشود، قطعاً  نزدیک از ناصواب  تر است؟ اگر معیار و میزانی برای تمایز برداشت صواب 



  9   آملیالله جوادیتحول عام در معرفت دینی از منظر آیت ینقد نظریه 

ی بروز سفسطه در  شود و زمینه وت و گاه متعارض و متناقض از دین میهای متفابرداشت 

 آید.  دین به وجود می

. اگر علم به اصل دین نداشته باشیم، به همان میزان، جهل جای آن را خواهد گرفت و  5

ماند و اگر این نداشتن علم،  به همان میزان، انسان از درک و شناخت اصل دین محروم می

 شود.  ابگیرد، انسان از شناخت تمام دین محروم میتمام دین را فر

پذیرد و آن را یک معضل  ها از دین را می. سروش با طرح این مبنا، تعدد و کثرت فهم6

شود  دهد، به اصل دین واصل نمیکند، اما چون راهکاری درستی ارائه نمیمعرفتی معرفی می

ها از دین )که سروش از آن رت فهمرسد، همچنان مشکل کثو به برداشتی واحد از دین نمی

 ماند.  گریزان بود( باقی می

 . تحول عمومی معارف بشری 3.  3

تغییر  طی    شده، این است که  یکی از اصولی که سروش درباب معرفت دینی به آن معتقد

به یابد و باتوجه، تمام معارف بشری انسان تغییر و تحول و دگرگونی میو تحول عام در علوم

کند، تحول در معارف بشری  اصل تغذیه، چون معارف دینی از دیگر معارف بشری استفاده می

 اقیانوس   از  ایگوشه   در  اندک   تلاطمی»شود؛  موجب تغییر و دگرگونی در معارف دینی نیز می

تا   معرفت از  متلاطم  راآن    یهمه  بشری،  ،  1379)سروش،    «ایستاد  نخواهد  تموج  نکند، 

  بدون  که  کلیه  یموجبه   نحوبه  هم آن  است،    تحول  حال  در  چیز  همه  از  ما  فهم »  (؛168ص

  نیز  مدعا   همین  از  ما   فهم  یعنی   گیرد؛ دربرمی  نیز  را  مدعا   همین  و حتی   بدیهیات   و  استثناست

 . (116همان، ص) «یابدمی تحول

های بشری از علم مطلق محروم هستند، لذا  ی دانشاین دیدگاه معتقد است چون همه 

های بشری ممکن خواهد بود و این امکان را وصف ضروری ی دانشتغییر و تحول در همه

ها را که امری عقلی است، نه  گزاره  واقعی   ثبات   و   خارجی  دوام داند. در این صورت،  تغییر می

  مطلب   فلان  بودندور، ضروری   یا   نزدیک  یآینده  در  شاید  گویدمی  یعنی کند؛  مشهود، انکار می

ضروری  دینی عوضیا  علمی  مطلب  فلان  ص1392آملی،  )جوادی شود«    بودن   ،337)  .

 تغییر، مستلزم   ضرورت  به   حکم  یا   تغییر  به   حکم  ها، نهدانسته  تمامی  تغییر  همچنین جواز

 . (324)همان، ص است« دینی ضروریات انکار مستلزمازجمله،  و  علوم ضروری قضایای نفی

های یقینی را طرح کرد؛ توان تحول عام در گزارهنمی:  های یقینی. ثبات گزاره1. 3.  3

چراکه اگر پژوهشگری با حفظ ساختار مطئمن برهان، به مطلبی دست یابد، آن پاسخ یقینی  

  راه  تخلف نتیجه ضروری است، نه  ی بین مقدمات و و ثابت خواهد بود؛ چون در برهان، رابطه

گاه دچار  مبادی، هیچ  حفظ  آمده، بادستبه   ینتیجه   نیست چون  اختلاف؛ تخلف  نه  و  دارد

  دیگری  چیز  و  است  واحد  نتیجه، همیشه  شود و نیز اختلاف نیست چونزوال و نابودی نمی
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 دستیابى   امکان  در  تواننمىاساساً  (.  188لف، صا1387آملی,  )جوادی گیرد  نمی   قرار  آن  جای

 اعتراف   بوده، مستلزم  گویى، تناقضآن  در  تردید  هرگونه  کرد.  تردید  مطلق  و  یقینى  معرفت  به

است  آن    شناسىمعرفت در   مسلمان  متفکران  اساس، رویکردهمین بر.  است  یقینى  معرفتى  به

،  1394زاده،  )حسین   دارد  ناپذیرزوال  و  یقینى، تردیدناپذیر  امور، معرفت  از  برخى  به  که انسان

 کلی   خطوط  که  اخلاق   از  بخشی  و  منطق، فلسفه، ریاضی  مانند   برهانی  علوم»  (.29-27صص

  معنای  به  هاآن  تکامل  و  بوده  مصون  سیلی  هر  آسیب  گردد، ازبرمی  تناقضعدم  اصل  بهآن  

که  چیزی  ظهور مایه  بوده  مخفی  قبلاً  است  ظهور،  این   شود«نمی  قبلی  مسائل  زوال   یو 

 (. 82، ص1392آملی، )جوادی 

شناسی که شناخت حقیقی هر مطلب را  آن معرفت:  . انکار ضروریات عقلی 2.  3.  3

  ی جوانب نامتناهی علم و معرفت بداند، عملاً ضروریاتمشروط به معرفت پیدا کردن به همه 

شود؛ چراکه تمام علوم را  می  است، منکر  نظری  لوازم  به  آگاهی   مبدأ  که  را  ایاولی  و  عقلی

صورت یکپارچه، در قالب یک علم دانسته که هر نوع تغییر و دگرگونی در آن، تمام اضلاع به

ها،  ی آن شود که ازجمله دیگر آن را به لرزه انداخته و موجب فروریختن کل نظام معرفتی می

 صحیح  قضیه  تناقض، یکعدم  مبدأ  ای، ازجملهگزاره  ضروریات عقلی است. در این انگاره هیچ

 (. 325، ص1392آملی، جوادیشود )هاست، قلمداد نمیدانش  تمامی مبدأ که

  صدق  واقعیتى  بر  اىقضیه  اگر:  هاصدق و کذب گزاره  نیافتن  تحول و تکامل.  3.  3.  3

  زمان  معنى، در همان  بر و  باشد   صادق  زمانى   معنایى، در  بر  اینکه  است، نه  دائم   کرد، صدقش 

 بردار نسبت  هرگز  دیگر، »علمعبارت(؛ به696، ص13ب، ج1376)مطهری،  نباشد    صادق  دیگر

 و   شرایط   یک  به  خاص، نسبت  واقعیت  یک  به  علم  گفت  تواننمی  نیست؛ یعنی  بردارزمان  یا

به  یک  در به گونه  زمانی  و  شرایط  در  و  است  گونه  یک  زمان،  زیرا   دیگر  ایدیگر،   است«؛ 

آملی,  )جوادیشود  علم و تبدیل آن به جهل می  نابودی  جهت، موجب  این  تغییر در  هرگونه

لف،  ا1376شود )مطهری،    ترصادق   تدریج حقیقتی به  که  ندارد  و اساساً معنا   (278، ص1392

،  57(. درواقع صدق یک امر بر یک واقعیت، مثل پیروزی مردم ایران در سال  167، ص6ج

بردار است، نه تغییرپذیر و است و نه تدریج  برای همیشه )گذشته، حال، آینده( بر آن صادق 

 کند؛ لذا حقیقت همیشه ثابت و جاودانه است.هرگونه تغییر در آن امر، به جهل تبدیلش می

  دینی، فهم   معتقد است معرفت   که  کسی:  بودن. خودشمولی یا پاردوکسیکال4.  3.  3

 معرض   در  نیز  او  داوری  این  که  شود  ملتزم  است، باید  سیال  هماره  بشری  فهم  و  است  بشر

 همه از ما فهم»یعنی ی اخیر، (. کلیت جمله 72، ص1392آملی،  جوادی )است   زوال احتمال

شود و به  (، شامل خود این جمله هم می116، ص1379سروش،  )است«    تحول  حال  در  چیز

 شود: تواند در آن تغییر ایجاد کند که در هر سه صورت، خلاف مدعا اثبات میسه صورت می
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  در چیزها  بعضی  از ما  »فهم . تغییر سور قضیه: »سور کل« تبدیل به »سور جزء« شود: 1

 است«؛  تحول حال

  حال   در  چیز  از همه  ما  »فهم . تغییر کیف قضیه: »موجبه« تبدیل به »سالبه« شود:  2

 نیست«؛  تحول

 نیست«.  تحول حال  در چیزها بعضی  از ما  فهم . تغییر کیف و سور قضیه: »3

های انسان  شود تنها بعضی از فهمتبدیل سور قضیه از کلی به جزئی که طی آن، گفته می

تبدیل کیف  تحول پیدا می کند، خلاف مدعایی است که تغییر تمام معارف را ادعا داشت. 

قضیه و کیف و سور قضیه با هم نیز به معنای آن است که برخی معارف هستند که بدون  

شود و  ر هر سه صورت، خلاف ادعای تغییر همگانی معارف ثابت میاند؛ لذا دتغییر و ثابت

شود؛ لذا این قضیه پارادوکسیکال است که از فرض اثباتش، نفی آن ادعای مدعی باطل می

آید. اگر قبول کنیم که ادعای تحول عام از تیغ تیز خود شمولی رها شده باشد  به دست می

است«، باز هم محتوای  تحول حال در چیز همه  زا ما فهم» نشود که و شامل خود این قضیه 

کردن خود آن جمله کند؛ چراکه مدلول جمله امری عام بوده که با مستثنیخود را نقض می

،  1376واعظی، شود )نمایی قضیه منجر میاز تحت آن مدلول عام ناسازگار است و به تناقض

 بر آنکه هیچ دلیلی بر چنین استثنایی وجود ندارد.  علاوه (؛38ص

  از   ایگوشه  در  اندک  تلاطمی»جملاتی از قبیل  :  . نسبیت در معرفت دینی5.  3.  3

تا   معرفت  اقیانوس از  متلاطم  راآن    یهمه  بشری،  )سروش،    «ایستاد  نخواهد  تموّج  نکند، 

و  (،  168، ص1379 تغییر  به  را  گذشته  معارف  تمام  جدیدی  معرفت  هر  که  لحاظ  آن  از 

وا می و  دگرگونی  فرد  و مجهولات  میزان معلومات  به  فرد،  نزد هر  در  معارف موجود  دارد، 

به اینکه میزان معلومات و مجهولات هر فرد با دیگری  ی آن دو بستگی دارد و باتوجه رابطه 

 (.273، ص1392آملی،  جوادییت در معرفت خواهد بود )متفاوت است، سرانجام این ادعا، نسب

 . ترابط تمام معارف بشری با معارف دینی 4.  3

با  باتوجه   بسط  و  قبض  مؤلف معارف  تمام  آن،  براساس  علوم که  تلائم  و  ترابط  اصل  به 

گوید هنگام تغییر و تحول در معارف بشری، معارف دینی  یکدیگر ارتباط ناگسستنی دارند، می

تر شوند و این ترابط موجب تکامل معرفت دینی و پذیرش فهم عمیقنیز دگرگون میانسان  

 راآن    یهمه  بشری، تا   معرفت  اقیانوس  از  ایگوشه   در  اندک  تلاطمی »شود:  تر میو کامل

از  متلاطم نکته در معرفت  (؛  168، ص1379)سروش،    «ایستاد  نخواهد  تموج  نکند،  »یک 

دینی وجود ندارد که ازلحاظ ظهور و خفای مراد و کشف صدق و کذب، وامدار معارف بشری 

 (. 386، ص1379)سروش، نباشد« 
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 انسان  معرفتی یهندسه یواره . اشکالات نظام4
 گویی در عبارات . تناقض1.  4

عمومی معارف سروش با برخی دیگر از عبارات قبض و بسط که تحول در    ادعای ترابط 

: »سخن اصلی  دهد، تناقض دارد؛ همانندی خاصی اختصاص میمعرفت دینی را به محدوده

ی  قضیه  با  قضیه  هر  ربط  است، نه  معارف  کوچک های بزرگ وارتباط میان شاخه  یما درباره

 (. 386، ص1379)سروش، دیگر« 

 . تمایز علوم طبیعی با علوم الهی 2.  4

تنها نسبتی نیست، بلکه حتی  یابیم که میان تمام معارف نهبا دقت در میان معارف درمی

تأثیر است و این مطلب، خود دلیلی بر بطلان  ها برای برخی دیگر بیبود و نبود برخی از آن

جمعی بودن هویت معرفت،    ی کلیی معرفت است؛ چراکه آن ادعای موجبه وارهتمثیل نظام

ی کلیه،  (؛ چون نفی موجبه286ص،  1392آملی،  جوادیشود )ی جزئی نقض میبا یک سالبه

 شود؛ همانند تغییراتی که دربه نفی کلیت آن است که با اثبات یک مورد نقض، باطل می

  و  الهی  علوم  و بر  دهد طبیعت رخ می  عالم  به  مربوط  هایفرضیه  تبدیلات  و  استقرایی  علوم

مسائل علوم    (.161، ص1392آملی،  )جوادی ندارد    هیچ تأثیری  غیب  جهان  به  مربوط  علوم

آورد؛ لذا موجود ی مادیات و علوم ریاضی، فقط کمیات را به سنجش درمیطبیعی فقط حیطه 

طبیعی    علوم  یادله  با   توانکمی را نمی  گیریاندازه  از  مبرای  ماده و   تحول  و   حرکت  از  منزه

به اینکه فیزیک و ( و باتوجه 97، ص3ب، ج1386آملی،  جوادیریاضی نفی یا اثبات کرد )  یا

مستقل هستند، لذا دو معیار متفاوت برای سنجش هر حوزه لازم است    یمتافیزیک دو حوزه

تواند  و تغییر در هر عرصه، از قبیل تغییر و تبدل و رد و ابطال و کشف علوم جدید و...، نمی

 ی دیگر را به همراه داشته باشد. تغییر در عرصه 

 ی سنخیت علت و معلول . مخالفت با قاعده3.  4

  یثر براساس معیارأ کند که تأثیر و ت علی و معلولی اقتضا می  سنخیت  یقاعدههمچنین  

،  ایبدون هیچ ملاک و ضابطه،  توان پذیرفت که هر معرفتیبنابراین نمی؛ منضبط انجام گیرد

بدون هیچ ضابطه  هر معرفتی  که  درصورتی  .پذیردبیا از آن تأثیر    بگذارددیگر تأثیر    یدر معرفت

حدودی   و  و  منطق  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  خواه  بگذارد،  تأثیر  معرفتی  هر  بر  بتواند 

توانیم  ؛ لذا نمی(108، ص1378گلپایگانی،  ربانی« )ثمر خواهند بودشناسی لغو و بیمعرفت

 مان نگاه کنیم و از هر معرفت و دانشی،های علمیهرگاه به هر مجهولی رسیدیم، به اندوخته

پاسخ هر نوع مجهولی را استنتاج کنیم؛ چراکه این ناسازگاری بالوجدان ثابت شده و خلاف  

 قانون سنخیت حاکم بر علوم است.  
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 . تأثیرپذیری معرفت دینی از معارف بشری 4.  4

یکی از نکاتی که سروش درباب ترابط علوم بدان معتقد است، تأثیر تغییر در علوم تجربی  

انجامد: »حتی  های دیگر علوم و ازجمله معرفت دینی میییر در حوزهو طبیعی است که به تغ

های  یک معرفت از معارف دینی نیست که فهمش متکی بر معارف بشری و مقتبس از فهم

آن با  ملائم  و  دینی  )سروش،  بیرون  نباشد«  ص1379ها    معارف   در  تحولی  هر»؛  (370، 

 (. 347، ص1379)سروش،  «کرد خواهد متحول هم  را دینی دهد، معرفت رخ غیردینی

بالجمله1.  4.  4 تأثیرگذاری  رد  دینی.  معارف  بر  بشری  معارف  توان نمی:  ی 

ها به دریافت معارف بشری مشروط طورکلی گفت فهم و درک معارف دینی و تکمیل آنبه

ندارد؛ مثل    است؛ »گاهی تحولی مهم در برخی از علوم تجربی، در مسائل فلسفی هیچ تأثیری

مستفیض گفته   حدوث  و   فیض  ثابت، دوام  به  متغیر  قدیم، ربط  به  حادث  ربط  یآنچه درباره

  بر  هرگز   مداریآفتاب  محوری بهزمین  های تحول  اند و الهی  فلسفه  اساسی   مسائل  از  شده که

 و  کتاب از اىعمده هاى. بخش(82، ص1392آملی، )جوادی گذارد« نمی و نگذاشته اثر هاآن 

همچون متون دینی مربوط به مسائل اعتقادی،    شوند؛مى تفسیر سنت و  کتاب خود سنت، با 

معاد، بهشت و جهنم و احکام عبادی نماز و روزه و تاریخی که بدون نیاز به علوم دیگر فهم  

آنمی فهم  در  و  دانششوند  به  تنها  اصولها  منطق،  ادبیات،  همچون  رجال  هایی    و   فقه، 

نقحدیث که  است  نیاز  دارند  شناسى  ابزاری  ص1393زاده،  )حسین ش  تأثیر   (.108، 

ی معارف بشری بر معارف دینی پذیرفتنی است، اما ادعای ارتباط تمام علوم، همانند  الجمله فی

است.    برانگیز و نامقبولارتباط تعداد رکعات نماز با فیزیک کوانتوم، امری است که مناقشه

همچنین اشکالات وارد بر مبنای »ترابط تمام معارف بشری«، عیناً در اینجا نیز وارد خواهند 

 شد.  

ی توان توسعه می:  . تأثیر پذیری فی الجمله معارف دینی از معارف بشری2.  4.  4

الجمله در تحول و تکامل معرفت دینی تأثیرگذار دانست؛ هرچه فرد و  علم و دانش روز را فی

میجامع باشد،  داشته  بیشتری  دانش  و  علم  گستردهه  میزان  به  الهی  تواند  معارف  از  تری 

 و   صحیح  تحمل  یمایه  و   دهدمی  گسترش  را  دل  ظرفیت  علوم  برداری کند. »تحصیلبهره

  مستدل  هایاندیشه   از  که  قلبی   بود؛ هر  خواهد  صدر  شرح  یمایه  و  قرآن  معارف  توجهقابل

  انسان   هرچه  و  است  بیشتر  قرآنی  علوم  دریافت  و  تحمل  برای  قلبآن    است، آمادگی  برخوردار

  شود، قدرت می  آگاه   و   بردمی  بهره   خداوند   تکوینی  کتاب   آیات  از  آفرینش   جهان  یمدرسه  در

)می  ترافزون  تدوینی  کتاب  آیات  به  نسبت  او  تحمل ج1386،  آملیجوادیشود«  ،  1الف، 

 از  آنان  علم  و عقل  و  شودمی  شکوفاتر  هاانسان   فطرت  ( و از این لحاظ است که »هرچه29ص

  او  های یافته  تعداد   تنهانه و   شودمی  شکوفاتر  نیز  قرآن از  شود، فهممی ترافزون  جهان  و   انسان
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شود«  می  ترپرفروغ  و  ترژرف  نیز  او  گذشته  هایفهم که  نهدمی  تزاید روبه  جاودانه  کتاب  این  از

یعنی هرچه درک و فهم عقل انسان افزایش یابد، درک او از  (؛ 453ص، 1388آملی، )جوادی 

های پنهانی معارف دینی را به دست شود و لایهتر میهای دینی، بهتر و عمیقمفاهیم و آموزه

بهتر و بیشتر مضامین و محتوای  می آورد. براساس این مبنای تأثیر پیشرفت علم بر درک 

 نصیبه   أوفر، کان  العلوم  فی  حظه  کان من  گوید: »کل یم  البرهانکتاب الهی است که صاحب  

جلو ( و چنین است که هرچه علوم روبه 25، ص2، ج1410أکثر« )زرکشی،    القرآن  علم  من

،  24شود )مطهرى، جی آن بیشتر میآیند، نصیبشان از مضامین عالیهرود و ایندگان میمی

 ( 522ص

 شریعت   بودن. صامت5.  4

صاحب   که  دیگری  امور  بسطاز  و  است،    قبض  شده  معتقد  بدان  و  آورده  کتابش  در 

ها را چون حکیم آن  ؛ اندمعانىی  عبارات، نه آبستن که گرسنهبودن شریعت است: »صامت

 « ها هستندو معانى، مسبوق و مصبوغ به تئورى ،  هاى پرنه چون شکم،  بیند هایى باز مىدهان

در  اهل  هاىتئورى   تغییر»(.  296-294صص،  1379)سروش،   روح  الفاظ  تن  عصر،    ثابت، 

  « هااند، نه آبستن آنی معانیو این است معنای آنکه عبارات گرسنه  دمد مى  مختلف  معانى 

  بسیار   وصف  است، دو  فرستاده  فرو  آدمیان  براى  خداوند  که  »دینى  (.296، ص1379سروش،  )

 طبیعت   چون  نظر، هم  مقام   در  و  است  جهتبى  رسن  همانندعمل،    مقام  در  دین :  دارد  مهم

 (. 3، ص1373)سروش،  خاموش« و صامت

ها« با  نه آبستن آن،  اندمعانى  یعباراتى چون »عبارات گرسنه   . پاسخ نقضی:1.  5.  4

، سخن  گویدو وقتی سخن می  بسته نیستاما زبان،  جملاتى مانند »شریعت گرچه ساکت است

،  1379)سروش،    «گویدکس یکسان سخن نمیگوید، نه سخن دیگران را و با همهخود را می

که طبیعت هم هر تفسیری دارند، همچنانهر تفسیری را برنمی  کتاب و سنت ( و »344ص

برنمی بلکه متعارض است  با هم سازگارى ند(،  367، ص1379دارد« )سروش،  را  و  اشته و 

 شود و در کلمات سروش بسیار وجود دارد.  سخنان دوپهلو فقط در این مطلب یافت نمی

 های حلی این مدعا از این قرار است:اما پاسخ

  وَ  رَحْمَةً  وَ  هُدىً  وَ  ءٍشیَ  لِکلِّ  تِبْیاناً   الْکتابَ  عَلَیک  نَزَّلْنا  »وَبودن قرآن:  . ناطق2.  5.  4

)نحل:    بُشْرى  قرآن89لِلْمُسْلِمینَ«  بین  (بیانگر)  تبیان  کریم  (.    احکامِ  و  معارف  یهمه  و 

 کتاب  زیرا  روشنگر؛  به  نیازمند  و  مبهم، مجمل  نه  است و  انسانی  جوامع  بخشهدایتگر، سعادت

 قرآن   لحاظ   این  از.  و تفسیر کند  تبیین  را  بخش سعادت  معارف  معانی را حل و   تواند نمی  مبهم

بیّن   داخلی  ی محدوده  به  نسبت  کریم مُبیّن   از  بیرون  به  نسبت  و  است  خود،  خویش، 

 (. 82، ص1396آملی، )جوادی 
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اکبر نام گرفته است و براساس    است، ثقل  قطعی   قرآن  صدور  جهت  و  به اینکه سندباتوجه

است  باطل  از  تمیز حق  میزان  قرآن  متن  قرآن،  با  دیگر  روایات  تعارض  هنگام  روایات، در 

( و اگر قرآن ممیز و مبین نبود، رجوع به قرآن نیز لغو  145-143صص،  1392آملی،  )جوادی 

 شد.  شمرده می

  نَهاکمْ   ما  وَ   فَخذُوُهُ   الرَّسُولُ  آتاکمُ   ما   »وَ دانستن سنت پیامبر در قرآن: . ناطق3.  5. 4

تبیین7فاَنْتَهُوا« )حشر:    عَنْهُ پیامبر موجب  مایه  (. سنت  و  متشابهات  از   تفسیر   یبسیاری 

  ها آن   از  اجمالبه  قرآن  در  که  است  جزئیاتی  از  بسیاری  تبیین  و  مقررات  و  قوانین  از  بسیاری

روست که قرآن به تطابق با عمل و  ( و ازآن143، ص1392آملی،  است )جوادی   رفته  سخن

 رفتار پیامبر دعوت کرده است.  

حضرت رسول )ص( در هنگام از  : دانستن قرآن و سنت ائمه. پیامبر و ناطق4.  5. 4

اند  بودن قرآن و عترت برای امت نیز سخن راندهنداشتن و شاخصدنیا رفتن، از معیار گمراهی

کتاَبَ  لَنْ  بِهِماَ  تَمَسَّکتمُْن  ا  ماَ  الثَّقَلَینِ  فِیکمُ  تَارِک  نِّی»ا بَیتِی«    أهَْلَ  عِتْرَتیِ  وَ  اللَّهِ  تَضِلُّوا؛ 

 (.144-143صص، 1392آملی، جوادی ) ( 285، ص2، ج1403)مجلسی، 

آنچه را خدا و حضرت رسول  : بودن دین با ارسال انبیا. مخالفت اصل صامت5.  5.  4

اند، قرآن و نقل معصومین)ع( است و  هادی امت و شاخص حق از باطل معرفی کرده)ص(،  

باطل و کژراهآنچه هادی شمرده شده است، نمی قبال  ها صامت و ساکت باشد و  تواند در 

وچهارهزار پیامبر و انزال کتب بزرگ الهی، بیستودانستن شریعت عملاً با ارسال صدصامت

وند است و اساساً با تشریع دین منافات دارد )نصیری و دیگران،  هدایت مردم که خواست خدا

ارائه  153، ص1393 دین  از  فهم  برای  معیاری  و  شاخص  که  دین  از  قرائت  مدل  این  و   )

زمینه نمی قرائتکند،  بروز  منتهی  ساز  دینی  فهم  نسبیت  به  نهایتاً  و  است  گوناگون  های 

 شود. می

ی است که علمای دین اسلام در طول قریب دانستن و مفسرمحوری، برخلاف روشصامت

های دینی نائل آیند. همچنین روایات متعدد  پیمودند تا به فهم گزارهسال آن را می  1400به  

ی استناد هر مطلب  اند و اجازهنهی از تفسیر به رأی در قرآن، در برابر مفسرمحوری قرار گرفته

 اند.  و رأی خودساخته به دین را نداده

ای عقل و تجربههمچنین  تاریخی است و برخلاف  ن روش برخلاف  اسناد  های علمی و 

شناسی علم اصول فقه و علم فقه و علم لغت است که طبق قاعده و اصولی که بر نظام  روش

 کند.  شناختی حاکم است، از مسیری معین، راه رسیدن به محتوای دین را مشخص میزبان
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 فهم متن   بر   های مفسرفرضپیش  . تأثیر۶.  4

ها مانع رسیدن به حقیقت و واقع  ها معتقد است که آنفرضسروش درباب تأثیر پیش

  و  کتاب   یهمه  »فهم هایش را ندارد:  فرضشوند و هیچ فردی امکان رهایی از پیشدین می

  انتظار  و   کرده   الزام  را  سنت  و   کتاب   قبول  که  گیرد مى  صورت  هایىفرضپیش  براساس  سنت

  ذهن  با   تواندنمى  عالمى  (؛ »هیچ360، ص1379است« )سروش،    داده  سامان  هاآن   از  را  ما

  این.  گردد  نزدیک  شارع  مراد  فهم  به  و   برود  دینى  متون  سراغ  به  رأى  و   منظر  بدون  و   خالى

 (. 487ص همان،مطلوب« ) نه  و است شدنى امر، نه

ها در مخاطبین متفاوت دانسته چون پیشآملی:  الله جوادی پیامد حرف سروش از نظر آیت 

به » متفاوت خواهد شد که  نیز  افراد  لذا درک  و شود  می منجر  نسبیت در معرفت«  است، 

 وجود   ذهن  درآنچه    به  هرگز  و  شد  آگاه  توانهست، نمی  که  طوریآنخارجی،    واقع  به  »هرگز

  و   طبیعت  از  مطلبی، خواه  هیچ  به  هرگز  مبنایی   چنین  کرد. عملا با   پیدا  قطع  تواننمی  دارد

 (. 81، ص1392آملی, )جوادیکرد«  پیدا یقین توانماوراءطبیعت، نمی از خواه

ها در نظام معرفتی معتقد است  دانستهها و پیشفرضدرباب نقش و تأثیر پیشاما ایشان 

نسان، نه ممکن است و نه مطلوب؛ چراکه این عمل، بر فرض که کنارگذاشتن اطلاعات قبلی ا

  ها فرضپیش  . »و هرگز(196، ص1389آملی،  )جوادی شود  امکان، سبب جمود و کژفهمی می

مانع   غیر دین  از  که  بیرونی   های معرفت  و ،  آملیجوادی)بود«    نخواهد   صحیح  درک   دارند، 

قدر نیست که مانع از رسیدن به اصل واقعیت  ها آنهمچنین نقش این آموزه  (.75، ص  1392

 .(184الف، ص 1387، آملیجوادی )شود 

باتوجه  از علوم عصر متأثر بدانیم،  را  اندیشهاگر درک دینی  های متعدد و گاه  به وجود 

می موجب  واحد،  زمان  در  مارکسیستی  متعارض  اسلام  زمان،  یک  در  که  از  شود  )متأثر 

داری )متأثر از ماکس وبر( و اسلام فرویدی )متأثر از  شناسی مارکس( و اسلام سرمایهجامعه

 (. 39، ص 1393آزاد، خسروپناه و پناهیشناسی فروید و... داشته باشیم )روان 

پیش1.  ۶.  4 علیه  مبارزه  حاکمفرض.    مهمان  بشری  معارف  تمام  »اگر:  های 

  شکل   ها آن  به  که   هستند  هایی قالب  ها فرضپیش  همواره  و   هستند   قبلی   های فرضپیش

هرگزمی صورت  این  در    با   تناسبی  هیچ  که  شود  پیدا  جدیدی  یاندیشه  نباید  دهند...، 

  رغم به  که  یابیممی  را  بسیاری  اندیشمندان  ما   کهدرحالی  باشد؛   نداشته  گذشته  های فرضپیش

  تمامی   موجب نابودی  که  یابندمی  دست  براهینی  فراوان، به  ذهنی   هایسابقه  و  ها فرضپیش

 اصول  از هیچ تأثیری که اند جدیدی شده معارف به دستیابی یزمینه و  گردیده ها فرضپیش

 (.280-279صص، 1392آملی، اند« )جوادی نگرفته قبلی
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تحول از حصول به حضور و انقلاب عقل به قلب و گریز از مشرب مشا    توانکه میهمچنان

های شیخ اشراق دانست که برخلاف جریان حاکم بوده است  به ذوق اشراق را حاصل دستاورد

توان کسانی را که برخلاف جریان اصالت ماهیت  (. همچنین می36، ص1384،  آملی)جوادی 

که ملاصدرا خود درباب وجود،  د دانست؛ چنانی این مواربه اصالت وجود رسیدند، ازجمله 

ی خودش که اصالت ماهیت بوده، نظر به اصالت  ی اولیهی حاکم جامعه و نظریه برخلاف نظریه

شیرازی،   )صدرالدین  است  داده  همچنین می49-48صص،  1، ج1981وجود  توان حکم (. 

آن، آب چاه در هنگام    ی حلی را که روند جریان فقهی جامعه را تغییر داد و براساسعلامه

آنکه قبل از آن، در حکم آب قلیل قلمداد  ی آب جاری تلقی شد )حالمنزله ملاقات نجاست، به

پیشمی دانست که  امری  را  های موجود جامعه در عرصهفرضشد(،  فقه  کرده دگرگون  ی 

 (. 21-17صص، 1تا، جخراسانی، بی)محمدی است

هرمنوتیک  2.  ۶.  4 مخالفت  اصل.  این  با  ، محوریمؤلف   اصل  چهار:  کلاسیک 

مانعروش فاصلمندی،  پیش  و  تاریخی  یهنبودن  تأثیر  از  پرهیز  اصول  ها فرضلزوم  از   ،

ها استفاده  متون از آن   در روش تفسیر( که  62، ص1396هرمنوتیک کلاسیک است )شجریان،  

امری است که صحت و  ها در برداشت از متون، فرض. حال، دخالت تام نداشتن پیششودمی

کند؛ همانند تغییر نظر اندیشمندان برخلاف جریان حاکم،  درستی آن را اموری چند تأیید می

ی نظر سابقشان و مخالفت نظر شاگردان با فهم اساتید که نشان از  ها دربارهیا تغییر نظر آن

راساس ساختار  دهد که بآن دارد که متن فعال بوده و همیشه به مخاطبین این اجازه را نمی

 های ثابت از متن به دست آورند.  های خود، برداشتفرضپیش
 

 هاهای معرفت دینی از منظر سروش و نقد آن. ویژگی 5
 پردازیم. ها میآید و به نقد آنهای معرفت دینی از منظر سروش میدر ذیل، ویژگی

 . متغیربودن معرفت دینی 1.  5

های  ها ویژگیدین از معرفت دینی، سروش برای هریک از آن   براساس مبنای جداانگاری

اطلاق را   و  هایی، ازجمله ثباتکه دین ویژگیاساس وی معتقد است  شمارد. براینرا برمی

ها، معرفت دینی است، متحول و دگرگون و  ی آن های بشری که ازجمله دارد، ولی تمام فهم

این لحاظ است که وی می از  قرآن گوید:  عصری هستند؛  آنچه در  فرموده،  »آنچه خداوند 

هاست که به دست ما رسیده  اند، ثابت است و همان گفتهپیشوایان دینی گفته  آنچهآمده،  

از آناست و کسی   بر آنحق کاستن  افزودن  ها را ندارد... ولی معرفت دینی که فهم  ها یا 

از کتاب و سنت است، متغییر است«    عوض   آنکه»(؛  503، ص1379سروش،  )روشمند ما 
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فهممى )است  شریعت  ماند، خودمى  ثابت  کهآن  و  شریعت  از  است  آدمیان  شود،  سروش، « 

 .(181، ص1379

 مدعا داد به قرار ذیل است:   توان به اینهای که میپاسخ

های بشری  اولاً باید بیان کرد که کلیت این قضیه که تمام معارف انسان به ویژگی.  1.  1.  5

سروش معتقد است(، هیچ برهان منطقی و شاهد تجربی و تاریخی    کهشوند )چنانمتصف می

 (. 25، ص1393ندارد و سروش در این رأی از پوپر تبعیت کرده است )خسروپناه، 

اگر علوم به شکل اولی و بدیهی تبیین شوند، چون ازلحاظ ماده و صورت شرایط .  2.  1.  5

مصون خواهند بود«  زوال هرگونه ندگز از گشته و حاصل ثابت  یقین را دارند، لذا قطع مطلقِ

 (. 74، ص1392آملی، )جوادی 

ی حج( با نگاه به محتویات دین در سه قسم عقاید )توحید(، احکام )وجوب اقامه.  3.  1.  5

توان به این نتیجه رسید و اخلاق )قبح گناه ظلم به دیگران( و موارد فراوان دیگری از دین، می

  آفت  سال، در شریعت ثابت باقی مانده و از  1400ر طول  اند و دکه از ضروریات دین بوده

 اند.  مانده اختلاف مصون و  هرگونه تجدیدنظر

ی نبود تغایر میان دین و معرفت  توان بیان تمایز علوم الهی و طبیعی و ادلههمچنین می

شود و شوب تغییر را نیز از میان  دینی را افزود که موجب عینیت دین با معرفت دینی می

 دارد.  یبرم

 . خطاداشتن معرفت دینی 2.  5

به مبنای جدایی دین از معرفت دینی، سروش معتقد است که »معرفت دینی بر  باتوجه

(. وی در ادامه، تمایزهای بین  501، ص1379دین استوار است، اما خود آن نیست« )سروش،  

خدا ساخته، ولی  ها این است که دین را  شمارد که یکی از آندین و معرفت دینی را برمی

ی آدمیان است و مثل هر مصنوع دیگر بشری، با قصورها و خطاها و  معرفت دینی ساخته

 (. 504، ص1379بودن هستند )سروش، ی بشری هایی همراه است که لازمهنقصان

خواهیم بگوییم تمام معرفت بشری نیز همراه  قبل از اثبات نبود خطا در معرفت دینی، می

 ی معرفت بشری نیز نیست.که سروش پنداشته، لازمهست و خطا، چنانبا خطا و نقصان نی

های نبود خطا در معارف بشری، در علوم حضوری است که برای انسان حاصل  از نمونه  

تا می نیست  و مفسری  رابط  و  واسط  معلوم  و  علم  میان  علوم،  این  در  آنکه  دلیل  به  شود، 

ب باشد،  داشته  معنا  نبودن مطابقت  یا  و مطابقت  است  عالم حاضر  نزد  در  لکه وجود معلوم 

باشند  همین موجب می از خطا مصون  این قضایا  .  (113، ص1384آملی،  )جوادی شود که 

شوند، بدیهیات علوم که  همچنین در علوم حصولی که به دو بخش بدیهی و نظری تقسیم می

موارد است: »هر    ها اینی آنبرای علوم نظری نیز مرجع هستند، خطاپذیر نیستند و ازجمله 
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تر است« و »اجتماع نقیضین محال است«  معلولی علتی دارد« و »هر کلی از جزء خود بزرگ 

  دینى  هاىمعرفت  و   ها دانش  به  گذرا  نگاهى همچنین با    (.66و  61صص،  1394زاده،  )حسین 

  ابطال  و   رد  یا   تجدیدنظر  دچار  گاههیچ  یقینى  هاىگزاره   که  کرد  اذعان  توانغیردینى، »مى  و

 (.199-198صص ، 1394زاده، حسین)اند« نشده

آملی درخصوص نبود خطا در معرفت دینی معتقد است که اساساً عنوان  الله جوادی آیت

هایی برای اعتبارسنجی  تواند همراه با خطا و اشتباه نباشد؛ چراکه در دین راهمعرفت دینی می

تر باشد، از شوب ین معیارها نزدیکهای دینی مشخص شده و هر معرفت دینی که به اگزاره

هایی که دین بیان کرده، به معرفت  خطا دورتر خواهد ماند و معرفت انسانی که با شاخص

تواند  دینی دست یافته باشد، قطعاً حقیقی، یقینی و به دور از اشتباه خواهد بود. پژوهشگر می

  . بررسی1یابد:    دست  قینیی  نتایج  را بررسی کند و به  خویش  تعقل  به واسطه این طرق مسیر

است .  2تعقل؛    مسیر  برهانی   ضوابط قرآن  متشابه  آیات  برای  معیار  که  قرآن  آیات محکم 

  صدور، جهت   ازلحاظ  که  معصوم  قطعی  . نقل3(؛  191-190صصالف،  1387آملی,  )جوادی 

 در   را  مبین  که  قاطع  . برهان4  ؛ندارد  راهآن    در  خلافی  احتمال  مقصود هیچ  بر  صدور، دلالت

  که  عقلی  اولی  و  بدیهی  . اصول5  (؛177، ص1389،  آملیجوادی)  کندمی  ارائه  بین  پرتوی

   (.78، ص1396، آملیجوادی) است معارف زیربنای

 نداشتن معرفت دینی  . تقدس3.  5

معارف دینی به معارف دیگر بشری که در حال   به پیوندخوردنسروش معقتد است باتوجه 

گیرند که  ها را به خود میتغییر و تحول و قبض و بسط هستند، معارف دینی خصوصیات آن

گوید: »دین مقدس است، اما  باره مینداشتن است. وی دراین ی آن خصوصیات، تقدسازجمله 

چون خود علما رأی  معرفت دینی مقدس نیست، رأی این عالم و آن عالم مقدس نیست؛  

 (. 504، ص1379کند« )سروش،  یک دین را تخطئه نمیکنند، ولی هیچهمدیگر را تخطئه می

 : . شواهد تقدس فهم بشری1. 3.  5

آملی معتقد  الله جوادی آیت  های دینی:حکم به پاکی معتقدان به گزاره.  1.  1.  3.  5

کم و مفهوم است و درک بشری های الهی، ابتدا برای حاست که اولاً تقدس درباب معرفت

نیست، بلکه قداست آن مفاهیم    دینی  یشدهدریافت  مفاهیم   و   تنها مانع از قداست آن حقایق نه

  فقهی است(   حکم  یک  ها را )از آن نظر کهآن   به  معتقدان  پاکی   و  های دینی، طهارتو آموزه

 منکران   نجاست  و   آلودگی  به  نیز  دینی  هایضرورت  انکار  ناپاکی  و   خباثت  و   همراه دارد  به  نیز

 (. 370و  366صص، 1392آملی،  شود )جوادیمی منجر ها آن 

بر  . قداست فهم بشری در روایت حضرت صادق)ع(:  2.  1.  3.  5 که  روایی  شاهد 

حنظله است. در این روایت ردکردن حکم ی عمربنقداست فهم بشری دلالت دارد، مقبوله 
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ردن حکم امام معصوم قلمداد شده و رد حکم امام،  الشرائط همانند ردکحاکم و مجتهد جامع

اللَّهِ« )کلینی،    عَلىَ  الرَّادُّ  عَلَیناَ  الرَّادُّ  وَ   رَدَّ  عَلَیناَ  همانند رد حکم خدا معرفی شده است. »وَ

از حقایق شرعی و دینی    (؛ هرچند حکم او انشاست، ولیکن فهم او اِخبار67، ص 1، ج1407

 (.370، ص1392آملی، است )جوادی 

اگر مقلد، به صحت و تقدس فتواهای مجتهد علم  . عنوان عصیان و تجری:  3.  1.  3.  5

شود. اما در غیر این صورت، اگر همین معرفتی که ازطریق داشته باشد، خودش مجتهد می

داند، علمِ حقیقتاً مطابق با واقع  یمجتهد برای مقلد حاصل شده و مقلد تطابق با واقعش را نم

باشد و مکلف به آن عمل نکند، عصیان خدا را کرده است و اگر آن علم، مطابق با واقع نباشد  

می حساب  به  تجری  کارش  باشد،  کرده  مخالفت  آن  با  مقلد  )جوادیو  ،  1392آملی،  آید 

 (. 367ص

، چه با واقع مطابق شود و  مند باشددهد که اگر علم، روشمند و ظابطهاین امر نشان می

شود که او مخالفت با  چه مطابق نشود، در پیشگاه خداوند معرفت دینی و مقدس شمرده می

 داند. آن را جایز نمی

برمیویژگی آسیبهایی که سروش  برای معرفت دینی  مبنا  شمرد،  این  بر  و  زا هستند 

همین مبنا، بالتبع، فواید  اند که وصول به اصل دین از دسترس بشر خارج است.  استوار شده

الشعاع خطا و مقدس را تحتواسطه، ثابت، بیمترتب بر معرفت دینی، از قبیل شناخت بی

 شوند.  های برایند آن نیز متزلزل میدهد و با نقد این مبناست که ویژگیقرار می

که ثابت و بی عیب و    هاییهای معرفتنشدن اصل دین و با ویژگیبه مبنای درکباتوجه

از اصل دین به دست نیامده، معرفت دینی  مقدس نیستند، چگونه می توان معرفتی را که 

 دار و ناقص به دین چیست؟  گونه معرفت و هرگونه عیبقلمداد کرد و وجه انتساب این
 

 گیری . نتیجه۶
ایدئالیسم  نشدن حقیقت اصل دین، به  ی تحول عام معرفت با معتقدشدن به درکنظریه 

های متفاوت و گاه متعارض و متناقض  شود و هیچ معیار و میزانی را برای برداشت منتهی می

ی ندادن معیاری برای برداشت صواب از ناصواب، زمینهکند. همچنین با ارائه از دین ارائه نمی

 کند. بروز سفسطه در دین را ایجاد می

شناسان اسلامی و  لجمله در نزد معرفتصورت فی اهرچند تحول و ارتباط بین علوم، به

آملی مقبول است، یعنی رشد علوم تجربی بر بخشی از گزارهای دینی  جوادی   اللهآیتازجمله  

شود، اما کلیت تحول در تمام علوم، با  ها میتر آن تأثیرگذار است و موجب فهم بهتر و عمیق
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های بدون  میان تمام علوم، با گزارهشود و ادعای ترابط  های ثابت و بدون تغییر نقض میگزاره

 شود. ارتباط، مثل علوم الهی و طبیعی، نقض می

ها بر فهم  فرضتأثیر پیش»دانستن شریعت« و  سازی دین از معرفت دینی«، »صامت»جدا

های معرفتی بزرگی چون »تعدد  مفسر از متن« که از دیگر مبانی نظریه هستند، موجب آسیب

شوند و دو عامل  گرایی« در دین میگرایی« و »شکطه«، »نسبیت ها از دین«، »سفسقرائت

ی علمای تفسیر و علم حدیث و مجتهدینی است که  شناسی علوم و سیرهاخیر برخلاف روش 

سال، روش فهم دین و هر علم دیگری را بر ضوابط و روش خاصی مبتنی    1400در طول

ین صورت، نه آن روش درست است و دانند که طبق آن، باید به نتیجه رسید که در غیر امی

 نه آن نتیجه مقبول. 

دسته نظریه  بر  دینی  معرفت  تحول  آن ی  از  هریک  در  که  است  استوار  مبانی  از  ها  ای 

ای اساسی وجود دارد؛ چراکه برخی از آن مبانی، همانند تحول عام معرفت ساختارهای  مناقشه

بهمعرفت تفکیشناسی  همچون  دیگری  مبانی  و  مطلق  و  طور  دینی  معرفت  از  دین  ک 

تنها بر هیچ  سازند و این مبانی نهشناسی دینی را مخدوش میدانستن شریعت، معرفتصامت

ادله با  بلکه  نیستند،  مبتنی  متقنی  دروندلیل  روایات  ی  و  قرآن  محکمات  )همچون  دینی 

طبیعی و قانون نداشتن علوم الهی با علوم  دینی عقلی، همچون ارتباطی برونمتواتر( و با ادله

 سنخیت علت و معلول ناسازگار هستند. 
 

 ها یادداشت 
 :  شوندمی  تقسیم  قسمت  چند  به  علوم  در   . یقینیات1

  مورد   آیند، ششمی  شمار به  منطق  علم  مسائل  از  که)  هستند  بدیهیات  از  که  یقینیات  از  بخشی

اولیات  مشاهدات هستند:  وجدانیات،  تجربیاتفطریات،  (حضوری  علوم)  ،  )سبزواری،  (  متواترات   و  ، 

   (.323، ص1، ج1379

همچنین برخی از یقینیات پایه، همچون اصل امتناع تناقض، امکان شناخت، اصل علیت، سنخیت،  

 (. 59، ص1395امتناع دور و تسلسل، امتناع تضاد و... از مسائل فلسفه هستند )عبودیت،  

و   فلسفه  مسائل  از  )که  یقینی  ازمنطق بدیهیات  و  هستند  تغییرناپذیر    و   علوم  ضروریات  اند( 

،  3ب، ج1387آملی،  جوادی )آیند  به شمار می  علوم  از  بسیاری  عقلی هستند و از مبادی  ضروریات

 روند. می   به کار  مقدمات  از  یکی  دیگر، در  علوم  در  یا  و(  242ص

به    علم  هر  مسائل  حل  به  پاسخ  در  که  هستند  یقینیاتی  دسته  یقینیات، آن  از  دیگری  بخش  و

  بررسی   آن، از  از  حاصل  یقین  که  ضرب  جدول  مثل  هستند؛  علم  همان  مسائل  ازجمله  و  آیندمی   دست

 .  است  آمده  دست  به  ریاضی  علم  مسائل
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خطا،    از  صواب  شناخت  اثباتی  میزان  تحلیل  نیز  و  نادرست  و  درست  معرفت  ثبوتی  معیار  . تبیین2

 . (95، ص1392آملی،  جوادی )  است  شناسیمعرفت   علم  مهم  مسائل  از
 

 منابع

 سوم، قم: اسراء.   اپچحمید پارسانیا،  ،  در قرآن  یشناسمعرفت(  1384آملی، عبدالله، ). جوادی 1

پنجم، قم: نشر    رحیمیان، چاپ  ، عباس1، جاندیشه  یسرچشمه الف(،  1386، )آملی، عبدالله. جوادی 2

 اسراء.  

 رحیمیان، چاپ پنجم، قم: نشر ، عباس3، جاندیشه یسرچشمه ب(،  1386، )عبدالله ،آملی. جوادی 3

 اسراء. 

، علیرضا روغنی موفق، چاپ پنجم، قم: نشر  نسبت دین و دنیالف(،  ا1387آملی، عبدالله، ). جوادی 4

 اسراء. 

 اسراء.    ، حمید پارسانیا، قم: نشر3، جالقواعد  تمهید  تحریرب(،  1387آملی، عبدالله، ). جوادی 5

 هشتم، قم: نشر اسراء.    ، محمد محرابی، چاپقرآن در قرآن(،  1388آملی، عبدالله، ). جوادی 6

اپ چهارم،  چ   احمد واعظی،،  ینیمعرفت د  یه منزلت عقل در هندس(،  1389آملی، عبدالله، ). جوادی 7

 اسراء.  نشر  قم:  

نشر    :قم  پنجم،  اپچحمید پارسانیا،  ،  معرفت  ی نهیدر آ  عتیشر(،  1392آملی، عبدالله، ). جوادی 8

 اسراء. 

 پور، چاپ نهم، قم: نشر اسراء. ، محمدرضا مصطفی شناسی دین  ،(1396آملی، عبدالله، ). جوادی 9

حسین10  .( محمد،  معرفت(،  1393زاده،  چاپدینى  مبانى  قم:    ،    و   آموزشى  یمؤسسهدوازدهم، 

   خمینى.  امام  پژوهشى

، چاپ دهم، قم: شناسی و مبانی معرفت دینیدرآمدی بر معرفت (،  1394زاده، محمد، ). حسین11

 خمینی.   امام  پژوهشی  و  آموزشی  یمؤسسه 

، تهران: کانون  سروش، دین و نواندیشی(،  1393)  ،حسنآزاد،  . خسروپناه، عبدالحسین و پناهی12

 ی جوان.  اندیشه 

 ، چاپ دوم، قم: دفتر نشر معارف.کلام جدید با رویکرد اسلامی(،  1390. خسروپناه، عبدالحسین، )13

ربانی14  .( علی،  منظر معرفت(،  1378گلپایگانی،  از  اندیشه شناسیمعرفت دینی  تهران: کانون  ی  ، 

 جوان. 
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،  86ی  ، شماره 22، سال  کلام اسلامی«،  ل در معرفتتحول و تکام( »1392الله، ). روزبهی، فضل 15

 . 123-95صص  

محمدبن16 زرکشی،   .( القرآن  ،(1410بهادر،  علوم  فی  جالبرهان  عبدالرحمن  2،  یوسف  تحقیق   ،

 مرعشلی و جمال حمدی ذهبی و ابراهیم عبدالله کردی، بیروت: دار المعرفة.  

  مسعود   آملى، تحقیق  یزاده، تعلیق حسن حسن 1ج،  هالمنظوم  شرح(،  1379. سبزوارى، ملاهادی، )17

 ناب.   طالبى، تهران: نشر

، چاپ هفتم، تهران: خدمات فرهنگی قبض و بسط تئوریک شریعت(،  1379. سروش، عبدالکریم، )18  

 کیان.

.  19  یشماره   چهارم،  ، سالکیان  یمجله دین«،    ىعزیزانه   »درک  (،1373. سروش، عبدالکریم، )19

 .9-2صص

،  علوم قرآن و تفسیر معارج آملی«،  الله جوادی ( »اصول روش تفسیری آیت 1396. شجریان، مهدی، )20

 .84-59، ص1ی  سال سوم، شماره 

  ی حاشیه   ، با1، جهالأربع  هالعقلی  الأسفار  فی  هالمتعالی  هالحکم(،  1981. صدرالمتألهین، محمد، )21

 .  العربی   التراث  احیاء   : دار، بیروت ، چاپ سوم طباطبایى  علامه

طیب22 محمدصالح؛.  رضا؛  نیا،  )سعیدی   اکبریان،  محمد،  »تفاوت1391مهر،    و   ارسطو  رویکرد  (، 

 .18-0صص،  7  ی، شمارهتطبیقی  الهیات خدا«،    وجود  اثبات  در  سیناابن 

  آخوندی، چاپ اکبر غفاری و محمد  ، تحقیق علی1، جالکافی(  1407یعقوب، )بن. کلینی، محمد23

   .هالاسلامی  الکتب  چهارم، تهران: دار

ی آموزشی  ، چاپ دهم، قم: مؤسسه ی اسلامیدرآمدی بر فلسفه (، 1395. عبودیت، عبدالرسول، )24

 و پژوهشی امام خمینی.

 ، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 2، جبحار الأنوار  ،ق(1403. مجلسی، محمدباقر، )25

 و  دینی؛ معرفی  معرفت  تکامل  ینظریه   یپیشینه  و  (، »خاستگاه1379محمدرضایی، محمد، ).  26

 .117 ـ108، ص18  ی، شماره قبساتنقد«،  

 جا.  ، بی 1، جالمتعلمین  هشرح تبصر تا(،  خراسانى، على، )بی . محمدى 27

های  پژوهش (، »معرفت دینی، شکاکیت یا قطعیت«،  1393. مشکاتی، محمدمهدی؛ قربانی، زهره، )28
 .  78ـ65:  صصی اول،  ، سال هشتم، دوره جدید، سال اول، شماره علوم انسانی نقش جهان 

  و   ایران  اسلامی  (، »انقلاب1391منش، محسن، )  هدایت  نادری، محمدمهدی؛  . مطلبی، مسعود؛29

 . 148-115، ص16ی  ، شماره سیاسی  مطالعات  ،شیعه«  سیاسی  فقه  بسط
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 ، تهران: انتشارات صدرا. 6  ج  آثار،مجموعه الف(،  1376. مطهری، مرتضی، )30

 ، تهران: انتشارات صدرا.  13، جآثارمجموعه ب(،  1376. مطهری، مرتضی، )31

ولی 32 نصیری،  حسن .  رحیم؛  سیمکانی،  دهقان  )الله؛  قاسم،  رویکرد    ،( 1393پور،  بررسی  و  »نقد 

 .172ـ153صص،  39ی  ، شماره ی معرفتآینهانگارانه به متن«،  صامت 

نیکزاد، عباس، )33 ،  48  ی، شماره رواق اندیشه(، »معرفت دینی و ثبات و تحول در آن«،  1384. 

 .64-76صص

 اصر. ی معی فرهنگی اندیشه، چاپ دوم، تهران: مؤسسه تحول فهم دین  ،(1376. واعظی، احمد، )34
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